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  نويسنده

اي است به  اين كتاب هديه

تمام جوانان كشور كـه دل  

و بـراي  در گرو عشق دارند 

رسيدن به تمايلات قلبشان 

ــاهي   ــيچ تلاشــي كوت از ه

  كنند. نمي

  



 



 

  
  
  
  

  فصل اول

  
جـا را   برق آسمان گـاهي همـه   كه رعد ودر شبي سرد و باراني 

گرفت من و فاطمـه    فراميجا را  ديو تاريكي همه روشن و زماني هم
هاي همديگر را گرفته و به آسمان خيره شده بوديم و هـر دو   دست

طـور كـه    از تنهايي به همديگر پناه آورديم و كس هم شديم. همـين 
  سرم بالا بود گفتم:

بياد و بگه هر چـي  ـ فاطمه اگر الآن يك خانم قشنگ از آسمان 
دهـم تـو از او چـي     خواهد بگوييد تا من براي شما انجـام  دلتان مي

  خواهي؟   مي
خـواهم   گم خانم مهربان من فقط يك مامان مي هيچي فقط ميـ 

خـواهم   كه موقع تنهايي منو بغل كنه و برايم قصه بگه، يك بابا مـي 
كني او اين كـار را بـراي    لي بخره. تو فكر مي ها برايم قاقالي كه شب

  ؟من انجام بده
  گفتم: 

داني مـن از   ، ولي ميشه ميبالاخره يك شب آن خانم پيدايش  ـ
خواهم كه يك كاري بكنه تا مـن ديگـه    خواهم؟ ازش مي او چي مي

ها جام را خيس نكنم تا صبح خانم عباسي ديگـه منـو جلـوي     شب
دوني  ها زيرم مشمع پهن نكنه! آخه مي ها خيط نكنه، ديگه شب بچه

فهمه كه دست خـودم   نميكس  كشم ولي هيچ من خيلي خجالت مي
  نيست.
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مشغول حرف زدن با هم بوديم در خوابگاه باز شد طور كه  همين
   و خاله زهرا مستخدم شيرخوارگاه با خنده وارد شد و گفت:

دوني امشب ششمين سال آمدن تـو   شيوا خانم مبارك باشه ميـ 
  جاست. به اين

  گفتم:
  ين يعني تولدم هست.گراست ميـ 

  گفت:
روز  7يـا   6چند روزي بيشتر نداشـتي فكـر كـنم    آن شب تو ـ 

آمد وقتي مأمور كلانتـري تـو را بـه     درست مثل امشب هم باران مي
هاي قشنگت فهميدم كه از خانوادة  بغل من داد از تميزي تو و لباس

قدر قشنگ بودي كه تا نبوسيدمت دلم نيامد تو  سرشناسي هستي آن
هـا را   يـد مگـر چـراغ   خواب را زمين بگذارم حـالا چـرا شـماها نمـي    

  خاموش نكردند.
  گفتم:
چرا ولي منتظريم كه شايد آن خانم از آسمان بياد و هـر چـي   ـ 

  خواهد به او بگوييم. دلمان مي
  گفت:
اي كـه شـما هـر شـب منتظـرش       حالا بخوابيد شايد آن فرشتهـ 

  كند. خوابي مريضتان مي هستيد فردا بيايد بي
خواب رفتيم. صبح بخير گفتم و هر دو خيلي زود به  به هم شب

كه خانم عباسـي   خيلي زود از خيسي رختخوابم بيدار شدم فكر اين
هاي خيس  ها به خوابگاه بيايد و مرا با آن لباس براي بيدار كردن بچه
جـا   انـداخت جـرأت حركـت نداشـتم همـان      ببيند رعشه به تنم مي

كردن، از صداي من فاطمه بيدار شـد   نشستم و شروع كردم به گريه
  و آمد كنارم نشست.

  گفت:


